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 گذشته دلايلي رو براي اثبات وجود خدا با هم بررسي كرديم و نتيجه گرفتيم كه خدا اين دلايل رو درسدر 

براي اثبات خودش قطعي و كافي ميدونه، در غير اينصورت او دلايل و شواهد بيشتري در اختيارمان قرار 
  .ميداد

  :  چنين ميگويد١٧-١٦:١٤ در اين رابطه اعمال

در دوران گذشته ، خدا قوم ها را بحال خود رها كرد تا به هر راهي كه مي خواهند  ١٧- ١٦:١٤اعمال 
  .بروند، با اينكه براي اثبات وجود خود، همواره دليل كافي به ايشان مي داد

 با توجه به همين استدلال به زيبايي در مورد خبر خوش انجيل با اهالي شهر آتن صحبت ١٧پولس رسول در اعمال باب 
  .ندميك

اي اهالي “: پس پولس در تالار اجتماعات تپه مريخ در مقابل مردم ايستاد و گفت  ٢٩- ٢٢:١٧اعمال 
آتن ، مي بينم كه شما بسيار مذهبي هستيد، چون وقتي در شهر گردش مي كردم ، بسياري از 

ه هنوز تقديم به خدايي ك“درضمن ، روي يكي از آنها نوشته شده بود . قربانگاه هاي شما را ديدم 
اكنون . معلوم مي شود شما مدتهاست او را مي پرستيد، بي آنكه بدانيد كيست ” .شناخته نشده است 

او همان كسي است كه اين دنيا و هر چه را كه در آن ”. مي خواهم با شما درباره او سخن بگويم
دست انسان چون او خود، صاحب آسمان و زمين است ، در اين بتخانه ها كه ب. هست آفريده است 

زيرا خود او به ! ساخته شده اند، ساكن نمي شود، و احتياج به دسترنج ما ندارد، چون بي نياز است 
او تمام مردم دنيا را از يكنفر بوجود . همه نَفس و حيات مي بخشد، و هر نياز انسان را رفع مي كند

 ؛ او زمان به قدرت رسيدن و آورد، يعني از آدم ، و قوم ها را در سرتاسر اين زمين پراكنده ساخت
مقصود از تمام اين كارها اين ”. سقوط هر يك از قوم هاي جهان و مرزهاي آنها را از پيش تعيين كرد

است كه مردم در جستجوي خدا باشند تا شايد به او برسند؛ حال آنكه او حتي از قلب ما نيز به ما 
ي از شعراي شما نيز گفته است كه ما يك. زيرا زندگي و حركت و هستي از اوست. نزديكتر است

اگراين درست باشد، پس نبايد خدا را يك بت بدانيم كه انسان آن را از طلا و يا . فرزندان خدا هستيم
اما خدا كارهايي را كه در گذشته از روي ناداني از انسان سرزده ، تحمل . نقره و يا سنگ ساخته است

  . را بپرستنده بتهايشان را دور ريخته ، فقط او مي خواهد كولي اكنون از همه. كرده است

همانطور كه خوانده شد، پولس با گردش در شهر آتن، متوجه شد كه اهالي آن شهر افراد مذهبي هستند و 
. اما اشكال آنها اين بود كه خداي واحدِ واقعي را نمي شناختند. هستند هر كدام در پرستش بت يا خدائي

اين مسئله نشان ميدهد كه .  كرد و پيام خوش كتاب مقدس را به آنها اعلام كردپولس نيز از فرصت استفاده

  الهيات مسيحي
  )چهارم درس(

 جهان بيني هاي غيرمسيحي



 

 ٢ 

خدا براي اهالي شهر آتن مثل همة مردم دنيا دليل كافي براي وجود خود گذاشته بود، اما مردم قادر به 
اي آتي  هدرسچرا؟ براي اينكه آنها  نياز به يك مكاشفة مخصوص داشتند كه ما در . شناخت واقعي او نبودند

  .مفصلاً دربارة آن صحبت خواهيم كرد

اعتقاد به وجود به همين دليل، .  را امري بديهي ميداندوجود خدادر برنامة قبل اشاره كرديم كه كتاب مقدس 
  . ، عادي ترين و طبيعي ترين عقيده اي است كه ما انسانها ميتوانيم داشته باشيمخدا

 عقايدي غير عادي و غير طبيعي هستند و انسان الحاد و لاادري گريكفر، اما، از طرف ديگر، اعتقاداتي مثل، 
با پذيرش آنها، در واقع مدعي اين هست كه خدا براي اثبات وجود خودش، دلايل كافي در اختيار او قرار 

  . نداده است

  .اين نوع اعتقادات كفرآميز به منزلة گناه بزرگي بر ضد خداي قدوس و پر محبت محسوب ميشود

 نموده است كه يا دلايل اثبات وجود خدا قلب او را فاسد كرده و به طوري آگاهي انسان را تباهبه قدري گناه 
را ناديده گرفته و بدون خدا زندگي ميكند و يا اينكه به بت پرستي وخدايان كاذب روي مي آورد و بطور كلي 

  .قادر نيست كه خداي واقعي را در دانش خود نگاه دارد

  .  سعي داريم كه شما را با شش مورد از جهان بيني هاي غير مسيحي آشنا كنيمدرس حال ما در اين

براي اينكار آنها را ابتدا مورد بررسي قرار مي دهيم، و سپس در پاسخ به عقايد غلط آنها جواب هايي را از 
  .خواهيم دادكتاب مقدس ارائه 

  .تتون معرفي كنمپس اجازه بديد كه قبل از هر چيز رئوس مطالب امروز رو خدم

  رئوس مطالب

  .  شش نوع جهان بيني غير مسيحي رو مورد بحث و برسي قرار خواهيم داد،درسما در اين 

مي پردازيم كه در آن با سه نوع بي خدايي تحت ) Atheistic View(ابتدا به جهان بيني بي خدايي يا 
  :عناوين

  الحاد عملي، 

  الحاد نظري 

  .شدو الحاد واقعي آشنا خواهيم 

  خواهيم پرداخت،) Agnostic View(بعد از آن به بحث در مورد جهان بيني لاادري گري يا ندانم گويي 

  . و در آن اشاره اي، به عقايد مكتب اثبات گرايي و اصالت عمل خواهيم داشت

  .و بعد از آن به مطالعة جهان بيني سوم، يعني جهان بيني چندخدايي  ميپردازيم

  .آشنا ميشيم)   Dualistic View(و خدايي يا ثنويت سپس با جهان بيني د

  . رو با هم بررسي خواهيم كردنام داره) Deistic View(خداي غير فعال يا «بعد پنجمين جهان بيني، كه 



 

 ٣ 

 Pantheistic(در نهايت نگاهي خواهيم داشت به ششمين جهان بيني، تحت عنوان جهان بيني همه خدايي 

View .(  

جهان بيني در عصر كنوني از عموميت خاصي برخوردار هست، توضيحات بيشتري را به آن از آنجائيكه اين 
  .اختصاص خواهيم داد

  : خواهيم پرداخت كه شامل همه خدايي تا از مهمترين شعباتپنج  به معرفيبه همين منظور 

   خدايي ماديهمه )١

  خدايي روحيهمه  )٢

   خدايي خنثيهمه )٣

   خدايي اصالت فكر يا ايدآليسم همه )٤

  . فلسفي ميباشدعرفانه خدايي هم )٥

  .خواهيم پرداختپس از آن به نادرستي و زيانهاي مكاتب همه خدايي 

  .شروع ميكنيم Atheistic View يعني جهان بيني بي خدايي يا اولين موردپس مطالعة امروز رو با 

  ) Atheistic View(  جهان بيني بي خدايي- ١

غير مسيحي جزء  گروهِ بي خدايانند، چون به خداي واحدِ حقيقي در الهيات مسيحي، از نظر كلي تمام اديان 
  . نيستندكه كتاب مقدس معرفي ميكند، معتقد

  : ولي به مفهوم محدودتر، مكتب هاي انكار وجود خدا را ميتوان به سه دسته تقسيم كرد

   الحاد عملي، ) ١

  و الحاد نظري، ) ٢

   الحاد واقعي)٣

  . در ميان بسياري از مردم شيوع فراوان دارد) Practical Atheism(عملي   الحاد 

. و فريب هستندحقه بازي عدة زيادي بدون مطالعه و شناخت كافي بر اين باورند كه تمام اديان 
  .به خدا بي تفاوتنداين افراد، ملحدِ معتقد نيستند ولي نسبت 

شانگر بي خدايي در هر چند ممكن است گاهي به وجود خدا اقرار كنند، اما روش آنها در عمل ن
يعني طوري زندگي ميكنند كه انگار خدايي وجود ندارد، كه بخواهند در . زندگي شان ميباشد

  .مقابلش مسئوليتي داشته باشند

  . كه تعهدي به امور ديني ندارندنتيجه اينكه پيروان الحاد عملي، از اين نظر ملحدند



 

 ٤ 

نش از ابراز عقايد بي خدايي خود، بر  مكتبي است كه پيروا)Dogmatic Atheism( نظري الحاد
خلاف مكتب الحاد عملي، كه از ابراز عقايدشان در مقابل مردم بدليل ناخوشايند بودن آن 

  .خودداري ميكنند،ِ ابايي ندارند

علناً اعلام كه  ييكمونيستها مثلِ. شيوع بيشتري پيدا كرده استدر عصر حاضر اين نوع الحاد 
  .دي هستند و عقيده دارند كه دين افيون يا ترياك جامعه استميكنند پيرو يك مكتب الحا

  : نام داره) Virtual Atheism ( واقعي يا  الحادسومين نوع از بيخدايي،

  . مكتبي است كه پيروانشان دو گروهندالحاد واقعي، 

  .جزو اين مكتب هستندغالب طبيعيون .  هستندصولاً  مخالف اعتقاد به وجود خداا: گروه اول

  .  ميكنند كه با مفهوم متعارف آن كاملاً مخالف استكلمة خدا را طوري تفسير گروه دومو 

 وجدان اجتماعي، انرژي، حقيقت فعال طبيعت،بعنوان مثال، پيروان اين مكتب، خدا را اصل 
  . مجسم يا چيزي ناشناخته و نظاير اينها ميدانند

د كه با مفهوم اصلي آن كاملاً تفاوت دارد كه در اينها در واقع كلمة خدا را با مفاهيمي به كار ميبرن
  .نتيجه كار درستي نيست

  :نتيجه

خالف با اعتقادات قلبي و عميق انسان است، اعتقادي است بي پايه و مبنابراين، انكار وجود خدا از آنجائيكه 
  . توخالي كه نميتواند پاسخگوي نياز روحي و رواني انسان باشد

 ملحدين بخاطر محروم بودن از مشاركت با خدا، هيچ اطميناني در مورد بخشش و دليلش اين است كه تمام
  .به اين جهت از زندگي سرد، بي معني و بدون آرامش الهي برخوردارند. گناهانشون ندارند

  . انكار وجود خدا اعتقادي بي پايه است، چون با اعتقادات قلبي و عميق انسان مخالف مي باشد

  .ان ميدهند كه مردم بطور طبيعي، در همه اعصار به وجود خدا اعتقاد داشته اندكتاب مقدس و تاريخ نش

چرا؟ چون همان طور كه ميتوان حركت و . ميتوان گفت كه ملحدين در شرايطي غيرعادي به سر ميبيرند
ارده   را با فشارِ اضافي از نوسانِ طبيعي اش خارج كنيم، انسان نيز بر اثر فشارهاي وپاندول ساعتنوسانِ 

ناشي از مسائل زندگي و باورهاي غلط فلسفي، روانشناسي و مذهبي، از اعتقاد طبيعي خود به وجود خدا، دور 
  . ميشه

ولي همانطور كه پاندول ساعت پس از برداشته شدن فشار، به حركت و نوسانِ طبيعي خود بر ميگردد، انسان 
ه هاي كاذب بر او، به اعتقاد طبيعي خود به وجود نيز، پس از برداشته شدن فشارهاي حاصله از تاثيرات فلسف

  .خدا بازگشت ميكند

) Agnostic View( جهان بيني ميرسيم كه تحت عنوان جهان بيني لاادري گري يا اينجا به دومينخوب در 
  .هست



 

 ٥ 

  ) Agnostic View(جهان بيني لاادري گري يا ندانم گويي– ٢

ا ندانم گويي محدود به كساني است كه معتقدند براي بشر در مبحث الهيات مسيحي، مكتب لاادري گرايي ي
اين امكان وجود ندارد كه در مورد وجود و ماهيت خدا و همچنين ماهيت غايي جهان اطلاعي پيدا كنند، و 

  . عقيده دارند كه معرفت انسان نسبي و قابل اعتماد نيست

 و الهيات از مهم  در فلسفه)mpiricistsE(عمل مكتب اصالت در علوم و ) Positivism (مكتب اثبات گرايي
  .ترين انواع لاادري گرايي هستند

  :بعنوان مثال

، پايه گذار مكتب اثبات گرايي، معتقد بود كه غير از حقايق مشهود نبايد هيچ )١٨٥٩-١٧٩٨( كُمت اوگوست
 داد، بايد از بحث در چيز ديگري را واقعي بدانيم، و چون اعتقاد به وجود خدا را نمي توان مورد آزمايش قرار

  . مورد آن خودداري كرد و فقط به مطالعه امور محسوس پرداخت

انيشتن نشان ميدهد كه حتي در علوم فيزيكي، ما با امور نامحسوس ) Relativism( نسبيتِ فرضيةولي 
  .فرضيه انيشتن ضربة مرگباري به مكتب اثبات گرايي وارد كرد. مثل زمان و فضا سر و كار داريم

 در علوم، معتقد است كه هيچ مكاشفه مكتب اثبات گرايي عمل در فلسفه و الهيات، مانند تب اصالتمك
  . مخصوصي از خدا وجود ندارد و عقل انسان نميتواند حقايق غايي را درك كند

با اين حال مكتب اصالت عمل چنين استدلال مي كند كه، چون تاخير در تصميم گيري ممكن است نتايج  
. و غيرممكني به دنبال داشته باشد، به ناچار بايد عقيده اي را قبول كنيم كه داراي نتايج بهتري هستزيانبار 
 ريچل و ويليام جيمز از پيروان مكتب اصالت عمل به اين نتيجه رسيدند كه وجود خدا جهت آلبريختاز اين 

  . را بايد عملاً قبول كرد تا بتوان به نتايج مطلوب دست يافت

در گذشته ميتوان از، سوفسطائيان ) Empiricists(يروان مكتب اصالت عمل يا تجربه گرايي از ديگر پ
)Sophists ( و شكاكان)Skeptics ( يونان، از ارسطو گرفته تا هيوم)Hume (را نام برد.  

  .  بي ثباتي و فروتني كاذب است،از ويژگي هاي مكتب لاادري گري

بعنوان مثال، ريچل . كه به اقرار خودش به نتايج قطعي نرسيده است  بي ثبات استلاادري گري از اين جهت  
  . ، به ثبات رسيده اند!و جيمز ادعا كردند كه در عقايد خود تا حدي

  .  الاادري گري نيز به اين معني است كه ادعا ميكند كه از اطلاعات كمي برخوردار استفروتني كاذب

د كه داراي معرفت بيشتري از مسيحيان هستند، در صورتيكه جالب اينجاست كه بعضي از لاادريون، مدعي ان
  . صاحب نظرانشان صريحاً به محدود بودن معرفت انساني معترفند

از ديدگاه مسيحيت، اين يك فروتني كاذب است، چون در واقع همانطور كه قبلاً هم اشاره كرديم، دلايل 
  .ق و قدوس در دسترس ماستقطعي زيادي براي اثبات وجود خداي زنده، برتر، قادر مطل

با توجه به آنچه كه گفته شد نتيجه ميگيريم كه لاادري گري يا ندانم گويي مكتب بي ثباتي است كه غالباً با 
  .فروتني كاذبي همراه هست به همين دليل نميتواند  قانع كنندة نيازهاي روحاني انسان باشد



 

 ٦ 

  .جهان بيني چند خدايي نام دارد جهان بيني غير مسيحي كه سومين در اينجا ميرسيم به

  ) Polytheistic View(جهان بيني چند خدايي –سوم 

  .ما مسيحيان معتقديم كه توحيد، يعني اعتقاد به خداي واحد حقيقي، نخستين دين انسان اوليه بوده است

در آن مهم  طبيعت بود، كه پرستشاما به مرور زمان انحرافاتي در اعتقاد انسان بوجود آمد كه اولين آن، 
 هوا و آب مورد يعني آتش، ماه، ستارگان و بزرگ ترين عناصر زمين طبيعي يعني خورشيد،ترين مظاهر 

  . پرستش قرار گرفتند

انسان در ابتدا به اين عناصر طبيعي شخصيت داد، و  به تدريج معتقد شد كه اين عناصر طبيعي توسط 
  . ويدخداياني اداره ميشوند و در نتيجه به بت پرستي گر

  .بت پرستي نه فقط در قلب انسان خلا ايجاد ميكنه، بلكه باعث تباهي فكر هم ميشه

  .پولس در رابطه با اين انحراف چنين ميگويد

 را دانا و خردمند مي پنداشتند، اما همگي ، نادان و بي خرد خود) بت پرستان ( ٢٣-٢٢:١ روميان
 بتهايي از چوب و سنگ به شكل انسان فاني، بجاي اينكه خداي بزرگ و ابدي را بپرستند،.  شدند

  .پرندگان ، چهارپايان و خزندگان ساختند و آنها را پرستيدند

پولس همچنين دربارة ايمانداران كليساي تسالونيكي كه از بت پرستي به مسيحيت 
  : گرويده بودند، چنين ميگويد

 آمدن ما نزد شما، چگونه از بت   زيرا خودشان براي ما بيان مي كنند كه با٩:١ اول تسالونيكيان
  .پرستي دست كشيديد و به خدا گرويديد، بطوري كه اكنون فقط بنده خداي زنده و حقيقي هستيد

  ).٢١:٥اول يوحنا (كتاب مقدس ايمانداران را تشويق ميكند كه خودشان را از بت ها دور نگاه دارند 

  .   اي فرزندان من، از بتها دوري جوييد٢١:٥ اول يوحنا

  .اين آيه بهترين نتيجه اي است كه ميتوانيم از اين مبحث چند خدايي داشته باشيم

  .جهان بيني، جهان بيني دو خدايي يا ثنويت استچهارمين 

  ) Dualistic View( دو خدايي يا ثنويت– ٤

  . پيروان مكتب دو خدايي يا ثنويت معتقدند كه در جهان دو اصل برابر و ازلي وجود دارند

   اين دو اصل فكر و عين گفته ميشوند، اسيفت شنمعردر 

   اين دو اصل ذهن و ماده نام دارند،  الطبيعهءماورادر 
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  ناستيك ها اين دو اصل را دو خداي برتر و پست تر ميدانستند،

  .  مسيحي، خدا و شيطان ناميده شده اندمذاهب غيردر   و بد، و  نيكاخلاق،در 

  مسيحيان معتقد نيست كه شيطان با خدا برابر و ازلي است، بلكه باور مامسيحيت:  در همين ابتدا بايد گفت
  .اين است كه شيطان نه تنها مخلوق خدا، بلكه تابع او نيز هست

 يونان مانند تالِس و امپِدوكِل و آناكساگوراس و پيتاگوراس از نظر ماوراطبيعه پيرو ثنويت بودند فلاسفه اوليه
  . يده داشتندچون به دو اصل ذهن و ماده عق

  . ، با قائل شدن به تمايز قطعي بين منُل و دنياي واقعي، از ثنويت پيروي ميكرد افلاطونحتي

 و تمام اخلاقيون انگليسي، كه به وجود نيك و بد مطلق در جهان معتقد بودند، از پيروان ثنويت اخلاقي كانت
  . بشمار ميآيند

 دين زرتشتي ايران سرچشمه گرفته بودند، مشكلاتي در ناستيكي و دين ماني، كه علي الاصول ازعقايد 
  . كليساي اوليه بوجود آوردند

آنها براي بيان علت وجود شرارت در جهان معتقد .  ظاهراً در اواخر قرن اول ميلادي ظهور كردندهاناستيك 
  . بودند، كه يك خداي برتر و يك خداي پست تر وجود دارد

بنابراين، به .  عهدعتيق، خداي برتر نيست، چون خداي برتر كاملاً نيكوستآنها بر اين باور بودند كه خداي
اعتقاد غلط آنها، خالق جهان خداي پست تراست و در ميان اين دو خدا مناقشة دائمي اي وجود دارد كه 

  . نتيجة تضاد بين نيكي و بدي است

تاد كه ثنويت شرقي را با مسيحيت موسس دين مانوي، وقتي با مسيحيان تماس پيدا كرد به اين فكر اف ماني
  .آميخته كند

او خود را رسول مسيح و تسلي دهندة موعود مي دانست، و مصمم شد عوامل زرتشتي را جايگزين تاثيرات 
  .يهودي در مسيحيت بكند

  .  در جهان دانسته اندوجود شرارتدر قرن اخير عده اي به اعتقاد قديمي ثنويت برگشته اند و دليل آنرا 

  . هر دو ازلي هستندخدا و شيطان،غيرمسيحي همانطور كه در ابتدا اشاره شد از ديدگاه غلط مذاهب 

 كاملاً بر آن پيروز ،به عقيدة غلط آنها، خدا هر چه در توان دارد براي دنياي متمرد انجام ميدهد و در پايان
  . يازمند است خدا براي شكست شيطان و شرارت به كمك انسان ن،خواهد شد و در اين راه

  .به اعتقاد آنها، خدا محدود و در حال تكامل هست
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  :نظر مسيحيت

 منكر وجود مشكل شرارت نيست، ولي اعتقاد به خداي محدود در ثنويت نميتواند اين الهيات مسيحي
  . مشكل را حل كند

  ن كند، چون بديهي است كه خداي محدود ثنويت، قادر نيست پيروزي قطعي نيكويي بر شرارت را تضمي

  . زيرا نقشه هاي چنين خدايي با هر واقعة غير منتظره اي ممكن است نقش بر آب شود

 نه تنها ثنويت تضميني براي پيروزي نيكي بر شرارت ندارد، بلكه خدا را نيز مقصر اصلي وجود شرارت در 
رينندة آن جهان مي شمارد، چون به عقيدة غلط آنها خلقت، مستلزم وجود شرارت است و خدا نيز آف

  . ميباشد

  شخص چطور ميتونه به خدايي كه ثنويت معرفي ميكند، توكل كنه؟يك حال، 

اعتقاد ثنويت مخالف تعاليم صريح كتاب مقدس است، چون كتاب مقدس خدا را كامل، لايتغير، حكيم، توانا، 
  .هان فعلي ميداندعادل، نيكو و راست مي خواند و شيطان را دشمن واقعي او  و مسئول اصلي شرارت هاي ج

  .پردازيم جهان بيني غيرمسيحي يعني جهان بيني خداي غيرفعال ميبه پنجمينحال 

  ) Deistic View( خداي غيرفعال–پنجم

  . مكتب اعتقاد به خداي غيرفعال، متعال بودن خدا را قبول داره، اما حضور او را در جهان رد ميكند

  . حضور نداردشخلقتدر به اين مفهوم كه خدا وجود دارد اما 

مكتب خداي غير فعال در رابطه با آفرينش جهان بر اين باور است كه، خدا جهان را آفريد، سپس قوانيني را 
  .در آن برقرار كرده و در نهايت، نظاره گر آن ميباشد

مكتب خداي غير فعال، همچنين  معتقد است كه، خدا با بخشيدن استعدادهايي به مخلوقات خود، آنها را 
  .ر به تعيين سرنوشتان ساخته استقاد

اين مكتب مكاشفه مخصوص، معجزات و تدبير الهي را نمي پذيرد، بلكه معتقد است كه تمام حقايق مربوط به 
خدا را ميتوان بوسيله عقل بدست آورد، و ميگويد كه كتاب مقدس شامل اصولي است كه ميتوان آنها را از 

  .طبيعت كشف كرد

اد به خداي غيرفعال را نمي پذيريم، چون معتقديم كه مكاشفه مخصوص الهي در كتاب  اعتق،اما، ما مسيحيان
  . مقدس وجود دارد

خداي ما مسيحيان خدائيست فعال، كه نه تنها بوسيلة قدرت و معجزاتش در كائنات حضور، بلكه شخصاً نيز، 
  .در آن نظارت دائمي دارد

  .فعال، با گفتن اينكه خدايي وجود ندارد، يكيستدر هر حال به نظر ما مسيحيان باور به خداي غير 

  .د نام دار"جهان بيني همه خدايي" بيني غير مسيح ششمين جهان
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  ) Pantheistic View( جهانبيني همه خدايي– ٦

همه خدايي مكتبي است كه پيروانش معتقدند كه تمام موجودات، جلوه، مظهر و جزئي از يك وجود ابدي و 
  . قايم به ذات هستند

  . اين مكتب، خدا را با كائنات يكي ميداند و معتقد است كه خدا همه چيز است و همه چيز خداست

 و چندخدايي، توحيدياين اعتقاد امروزه به صورت هاي مختلف وجود دارد و بعضي از آنها داراي عوامل 
  .  هستندالحادي

ا اطاعتِ احترام آميزي از آن پيروي  همه خدايي غالباً مكتب خودشون رو يك دين ميدانند و بپيروان مكتب
  .ميكنند

  .به همين دليل لازمه كه در مورد عدم كفايت اين مكتب مطالعة بيشتري داشته باشيم

 از مهم ترين شعبه هاي مكتب همه خدايي رو خدمتتون معرفي ميكنم، و پنج نمونهدر اينجا به طور خلاصه، 
  .ميپردازم  همه خداييتبا و زيانهاي مك نادرستيبعد و به

  .پس اول پنج نمونه از مهمترين مكتبهاي همه خدايي رو بررسي ميكنيم

  . نام داره )Materialistic Pantheism( اشاره كنم مكتب همه خدايي مادي مكتبي كه ميخوام بهشاولين 

   مهم ترين شعبات مكتب همه خدايي–الف 

  ) Materialistic Pantheism( همه خدايي مادي-١
  .  خدايي مادي معتقدند كه، ماده بوجود آورندة حيات و فكر استپيروان همه

  .ميباشد الهيات دان بدعتگزار اروپايي، عقيده داشت كه ماده، ابدي و بوجود آورندة حيات ديويد استراس
او ميگفت، كائنات، يعني تمام عالم هستي كه ما آن را طبيعت مي ناميم، تنها خدايي است كه انسان متجدد و 

  .  علم ميتواند آن را بپرستدپيرو
ولي شكي نيست كه اعتقاد به ابدي بودن ماده، فرضيه اي برخلاف عقل سليم هست و اعتقاد به ايجاد حيات 

  .از ماده، حتي از لحاظ علمي هم قابل قبول نيست
  . هست، همه خدايي روحيدومين مكتب

  ) Hylozoism( همه خدايي روحي-٢

  .  تقسيم ميشوندپيروان اين عقيده به دو گروه
اين .  عقيده دارند كه هر ذره اي از ماده علاوه بر خواص مادي خود داراي عنصر حيات هم هستندگروه اول

  . اعتقاد در قديم تاكيد بيشتري بر روي ماده داشت و عملاً نوعي مادي گرايي بود
ه به جنبه روحي تاكيد  پايه گذاري شد كلايبنيز كه نوع جديد همه خدايي روحي است، توسط گروه دوم،

كائنات د كه، اتم كوچكترين جز كائنات نيست بلكه روح هاي كوچكي به نام مناد كوچكترين جز ندارد و معتق
  . را تشكيل ميدهند كه داراي قدرت درك و تمايلات هستند
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  . ر متحدنداين گروه دوم معتقدند كه فكر و ماده از يكديگر متمايزند، اما بطور جدايي ناپذيري با يكديگ
  . طبق عقيدة غلط آنها، خدا روح جهان است

  . بهش اشاره شده، پيرو همين عقيده بودند١٧كه در اعمال رسولان باب  (Stoicism)   رواقيون
  : خنثي ميرسيم كه خدايي سوم يعني همهخوب به مكتب

  ) Neutralism( همه خدايي خنثي- ٣

چيزي  نه فكر است و نه ماده بلكه كه اصل كائناتر اين است در اين نوع همه خدايي يا وحدت وجود، اعتقاد ب
  .  كه فكر و ماده مظهري از آن هستندخنثي

او معتقد بود كه فقط يك هستي وجود دارد كه داراي دو .  مهم ترين نماينده اين مكتب بودباروخ اسپينوزا
اده است، كه تماميت آن خصوصيت هست، يعني فكر و بسط آن، به همين دليل آنچه وجود دارد فكر و م

  .همان خداست
 از مكاتب همه خدايي ميرسيم كه تحت عنوان همه خدايي اصالت فكر يا مكتب چهارمحالا به معرفي 
  .ايدآليسم هست

  )Idealism( همه خدايي اصالت فكر يا ايدئاليسم -٤

 هست، حالا ميخواد صلي همانا فكر، و كائنات هم محصول اونحقيقت ااين نوع همه خدايي معتقد است كه 
  . اين فكر محدود يا نامحدود باشد

يعني همه چيز در . دن بود كه آنچه ما درك ميكنيم تصورات ما است و واقعيت خارجي ندارجرج باركلي معتقد
  . دنفكر ما وجود دار

 خدا هم ولي در پاسخ به اين اعتقاد غلط بايد گفت كه اگر همه چيز فقط در فكر وجود داره، پس ساير مردم و
  . فقط در فكر ما وجود دارند

نتيجه اين طرز فكر اين خواهد بود كه فقط من وجود دارم و بديهي است كه بطلان بودن اين عقيده احتياجي 
   .به اثبات ندارد

  .عرفان فلسفي نام دارههمه خدايي  همه خدايي ميرسيم كه، آخرين مكتبخوب به 

  ) Philosophical Mysticism(عرفان فلسفيهمه خدايي  -٥

هست، چون باور پيروان مكتب همه ) Monism(عرفان فلسفي مشخص ترين نوع يگانه گرايي همه خدايي 
  . ندويا در همه و همه در او اين است كه يك خدا وجود دارد و خدايي

 ولي پيروان اصالت فكر لااقل بين دنياي خارج و خودشان يا بين وجود اعظم و وجودهاي محدود تفاوت قائلند
 كه در )يا خدايي (ان خود را با وجودانسعرفان فلسفي اين تفاوت كاملاً از بين ميرود و همه خدايي از نظر 

  .  هست، يكي ميداندشباطن

  . اين عقيدة غلط، بر اين باوره كه حقيقت غايي، واحد و غير قابل توصيف هست
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 حقيقت غايي فقط شباهت ندارد بلكه با آن عرفان فلسفي معتقدند كه وجود انسان با اينهمه خدايي پيروان 
  . يكي هست، و اتحاد با اين وجود اعظم را با تلاشهاي اخلاقي امكان پذير ميدونند

  .بعبارتي آنها معتقدند كه انسان ميتواند خدا بشود

  :نتيجه

د خدايي و يا  خدايي با وجود اينكه پيرو عوامل الحادي، چناز پيروان مكاتب همهلازم به تذكر است كه بعضي 
  .توحيدي هستند، ولي عامل اصلي اعتقاداتشان همان اعتقاد به همه خدايي يا وحدت وجود است

  :رو با هم مطالعه كنيممكاتب همه خدايي ادرست و زيانبار خصوصيات ن بيائيم حالا

   نادرستي و زيان هاي مكتب هاي همه خدايي- ب

  . متمايل ميشه) Monistic(فكر انسان غالباً به مكتب هاي يگانه گرايي 

  . خوشايند ميرسهبنظر اعتقاد به اينكه تمام هستي داراي يك اصل يا علت پيدايش هست براي انسان چون 

  . فلاسفه اي كه يگانه گرا هستند، معتقدند كه علت يا علت العلل كاملاً در خود جهان قرار دارد

 علت العلل، در خارج و هم در  خدا ياقديم كه، معت كه به خداي واحد حقيقي باور داريمولي ما مسيحيان
  . داخل جهان حضور داره

با توجه به اينكه اعتقادات همه خدايي به مسائل ديني مهمي مربوط ميشود، لازم مي دونم كه نادرستي و 
  . زيانهاي اين اعتقادات را به تفصيل خدمتتون شرح بدم

  . آنهاستدليل جبري بودناولين 

  مكتب همه خدايينادرستي و زيانهاي 

   اين مكتب ها جبري هستند-١

  .  مردود هسترابطه با آفرينش خدااز نظر اين مكاتب هر نوع آزادي در 
همه خدايي مادي، به ضرورت تحرك معتقد است و . وجود و عمل هر موجودي از روي ضرورت و اجبار است
  . مكتب اصالت فكر مطلق، به ضرورت منطقي اعتقاد دارد

در پاسخ به اعتقاد غلط آنها، مي گوييم كه انسان داراي آزادي اراده هست، و به همين دليل در ما مسيحيان 
  . مقابل اعمالش مسئول هست

  .به همين خاطر هست كه انسان دولت تشكيل مي دهد و مجرمين را مجازات مي كنه
  . براي رد مكاتب همه خدايي اينه كه اصول اخلاقي رو نابود ميكننددليل دوم
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   اين مكتب ها اصول اخلاقي رانابود مي سازند-٢

اگر مطابق بر اعتقاد غلط همه خدايي، وجود همه چيز از روي ضرورت و اجبار باشه، به اين نتيجه مي رسيم 
، كه از حاصل خواهد شداگر اين امر صحت داشته باشد، سه نتيجه نادرست . كه خطا و گناه هم ضروري است

  :اين قرارند

به همين دليل پيروان مكتب هاي همه . نخواهد داشتراي محكوم كردن و نابودي كامل گناه وجود لزامي با )١
ولي ما مسيحيان معتقديم . خدايي گناه را يك ضعف غيرقابل اجتناب و مرحله اي از رشد تكاملي ما مي دانند

  . كه شخص گناهكار تحت محكوميت و غضب خداي قدوس قرار دارد

اگر در انجام تمام كارها اجبار داشته پس  .داشتنخواهد وجود  تشخيص نيك و بد عياري برايديگر م )٢
پيروان همه خدايي، صلاح و مصلحت را . باشيم بحث دربارة اعمال درست و نادرست مفهومي نخواهد داشت

  :و نكتة سوم اينكه. معيار اخلاقي خود مي دانند

مور توسط او ضرورت پيدا كرده باشند در آنصورت خدا ، چون اگر همه ا)ميشه(يگردد خود گناهكار م خدا )٣
  . يا جاهل است يا شرير

اگر فرض كنيم كه خدا جاهل باشد، چطور ميتوانيم او را نور واقعي و حقيقت كامل بدانيم؟ اگر شرير باشد 
  پس چرا بايد گناه را قابل مجازات بدانيم؟ 

ده، اين طرز فكر، باعث شده كه مردم شرارت را در جوامع بت پرست كه وحدت وجود، اهميت ديني پيدا كر
  . بپرستند و به دنبال بت هاي شرير بروند

  .بدين طريق روشن ميشود كه مكتب هاي همه خدايي اصول اخلاقي را از بين ميبرند

براي رد مكتب همه خدايي اين است كه اين مكاتب پذيرفتن دين منطقي رو براي انسان غير دليل سوم 
  .ممكن ميكنند

   اين مكتب ها پذيرفتن دين منطقي را براي انسان غير ممكن مي كنند- ٣

  .ممكن است عده اي اين استدلال را نپذيرند ولي از نظر فلسفة اديان داراي اهميت زيادي است

اين موضوع مخصوصاً در .  وحدت وجود با تاكيد بر يگانگي معنوي انسان و خدا، هويت انسان را از بين مي برد
  . ا مكاتب ايداليسم و عرفان صادق استرابطه ب

بر اساس اعتقاد همه خدايان، تمايز بين خدا و انسان برداشته شده و در نتيجه پيروي از خدا غير ممكن 
  .در اين صورت دين مبدل به خود پرستي خواهد شد. ميگردد

خدمت خدا ولي مسيحيت شخصيت فردي انسان را حفظ ميكند، چون مسيحيت عبارت است از پرستش و 
  .توسط انسان، و اين نشانگر تمايز هويت انسان با خداست

  .اينه كه مكاتب همه خدايي منكر ابديت شخصي و آگاهانة انسان هستنددليل چهارم 



 

 ١٣ 

   اين مكتب ها منكر ابديت شخصي و آگاهانة انسان هستند-٤

د انسان مثل موجي خواهد بود اگر به گفتة غلط مكتب همه خدايي، انسان جزيي از وجود نامحدود باشه، وجو
  . كه لحظه اي  بر سطح دريا قرار دارد و بعد از بين خواهد رفت

در اين اعتقاد غلط، وقتي بدن از بين برود شخصيت او نيز نابود مي شود، درست مثل آرام شدن موج 
  .درياست

 و غيرفاني وجود نخواهد در نتيجه مكتب همه خدايي بر اين باور است كه انسان پس از مرگ به طور آگاهانه
تنها نوع غيرفاني بودن كه مورد قبول اين مكتب هاست، عبارت است از باقي ماندن در فكر سايرين و . داشت

  . فاني شدن در حقيقت غايي است
ولي ما مسيحيان از كتاب مقدس ميفهميم كه در مقابل خدا مسئول هستيم و بايد حساب كارهايي را كه 

پولس رسول در اين رابطه . ام داده ايم پس بدهيم، خواه اين كارها خوب باشد يا بدبوسيله بدن خود انج
  .چنين ميگويد

همه ما در مقابل تخت داوري مسيح خواهيم ايستاد و هر يك از ما نتيجه اعمالي  ٥١٠:دوم قرنتيان 
  .را كه در اين زندگي انجام داده است ، خواهد ديد، چه نيك ، چه بد

با آنچه كلام خدا بما ميگويد، در زندگيِ پس از مرگ، مانند زندگي فعلي، ميان خوبي و بدي بنابراين مطابق 
  .تفاوت وجود خواهد داشت و شخصيت و فرديت ما هم حفظ خواهد شد

  . يعني الوهيت بخشيدن به انسان در مكتب همه خدائيپنجمين دليلدر اينجا ميرسيم به 

   انسان را به الوهيت ميرسانند-٥

  .  همه خدايي، با اعتقاد به اينكه انسان جزيي از خداست، او را به الوهيت مي رسانندمكاتب
  .مكتب هاي همه خدايي انسان را فريب مي دهند و باعث ايجاد غرور كاذب در او ميشوند

اگر به گفتة مكاتب همه خدايي، تمام هستي مظهري از وجود خدا باشد و انسان عالي ترين مظهر خدا 
  . ، در اين صورت انسان داراي برترين مقام، يعني هم رتبه با خدا خواهد بودمحسوب شود

تا چه حد خود را با خدا پس در نتيجة اين عقيدة باطل، ارزش واقعي انسان به اين بستگي خواهد داشت كه 
  . يكي بداند

ور كامل به اين پيروان وحدت وجود يا همه خدايي، ادعا ميكنند كه عيسي مسيح اولين شخصي بود كه به ط
  : حقيقت بزرگ پي برد و به همين دليل فرمود

  ). ٣٠:١٠ يوحنا( هستيم من و پدر يك
 فاني شدن آنها در وجود وقت، لحظهمن برهما هستم، آن : تصور ميكنند كه وقتي بتوانند بگويندهندوها 

  . نامحدود رسيده است
مايش عيسي مسيح را كه دربارة خود فرمود، در صورتيكه مطابق با كتاب مقدس هيچ انساني حق ندارد، فر

را به خودش نسبت دهد، چون انسان مخلوقي گناهكار است، در حالي كه عيسي » من و پدر يك هستيم«
  . مسيح پسر يگانه و ابدي خداست

  .در مسيحيت، انسان بعنوان مخلوق داراي مقام بسيار والايي است ولي هيچ گاه جزيي از خدا نيست
  .مكاتب همه خدايي يا وحدت وجود اين است كه آنها قادر به توجيه حقايق قطعي نيستندر رد آخرين دليل ب



 

 ١٤ 

   اين مكتب ها نميتوانند حقايق قطعي را توجيه نمايند- ٦

 معتقد است كه مادة متحركِ كائنات ازليست، در صورتيكه  اين امر همه خدايي ماديهمانطور كه اشاره شد، 
 چون ميدانيم كائنات رو به زوال است و ميتوان نتيجه گرفت، ماده ازلي نيست چرا؟. به اثبات نرسيده است

  . بلكه آغازي داشته است
ي قادر نيست علت وجود فكر را بيان كنه، چون مادة بي جان نميتواند حيات و فكر بعلاوه همه خدايي ماد

  .بوجود بياورد
  . دون فكر كننده نميتواند وجود داشته باشد هم به اين نكته توجه ندارد كه فكر، بهمه خدايي ايدآلسيم

 و بدون آن وجود فعاليتي نخواهد داشت، خواه اين فعاليت  هست،واقعيت نيازمند وجودي براي ظهور خود 
  .فكري يا بدني باشد

 مكاتب نمي توانند حقايق قطعي  اين كه اينهگيريماي كه ميتونيم از مبحث مكاتب همه خدايي بپس نتيجه 
  .نمايندرا توجيه 

 بر اينكه چرا كتاب هفت دليله مطالعة  بمي باشد كه طي آن "ثبت مكاشفة الهي": آينده درس عنوان
   .مقدس عالي ترين مرجع در ثبت مكاشفة الهي است، خواهيم پرداخت


